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اخلاقمداري 
قانون مي‌خواهد

سال‌هاست براي رعايت اخلاق در فوتبال قانون گذاشته مي‌شود 
و سال‌هاست كه اين قوانين اجرا نمي‌شــود. آنها كه قانونگذار 
هستند همتي براي اجراي قوانين خودشان ندارند و آنهايي هم 
كه بايد قانون را اجرا كنند و مطيع باشند اينقدر وقيح شده‌اند 
كه ديگر هيچ قانوني جلودارشان نيست. اينگونه است كه امروز 

شاهد افسار گسيختگي اخلاقي در ورزشگاه‌ها هستيم. 
بازيكنان به هوادران و تماشاگران توهين مي‌كنند و متعاقب آن 
تماشاگران از خجالت بازيكنان در مي‌آيند. عده‌اي هم بجاي 
اينكه كار را از اصل درست كنند قيافه ناراحت به خود مي‌گيرند 
و دم از مقام شامخ مادرو‌خواهر مي‌زنند كه در ورزشگاه‌ها مورد 
عنايت طرفين فحاشي قرار مي‌گيرند. گناه‌وتقصير اين دسته 
سوم كه بخش عمده‌اي از آنها را رسانه‌هاي دلال‌مآب تشكيل 
مي‌دهند به‌طور حتم بيشتر از دو دسته اول است. چراكه دوتاي 
اول حتي در شــرايط بي‌خاصيت بودن قانــون و عدم‌جديت 
قانونگذار بالاخره جريمه يا محروم مي‌شوند اما اين دسته سوم كه 
آتش بيار معركه‌ها هستند با خيال راحت مي‌ايستند و به تماشا 
كه چگونه طرفين يكديگــر را پاره‌پاره مي‌كنند و بعد مي‌روند 

سراغ سوژه بعدشان. 
بگذريم حرف اصلي سر بي‌قانوني است. بله براي رعايت اخلاق 
در فوتبال ايران هيچ قانوني وجود ندارد. نگاه به اين چند خط 
نوشته موجود در سازمان ليگ يا فدراسيون فوتبال كه از سوي 
كميته‌هاي اخلاق و انضباطي نوشته شده نكنيد. اينها اگر قانون 
بود اوضاع اخلاقي فوتبال اين نبود. مي‌گويند قانون بايد جامع 
و مانع باشد. شما بگوييد كدام يك از قوانين مربوط به اخلاق 
و فرهنگ فوتبال ايران اين دو خصوصيت را دارند؟ سال‌هاست 
كميته انضباطي جريمه مي‌كند هر سال هم ميلياردها ميليارد 
بابت اين جريمه‌ها پول به جيب مي‌زند كه در مورد سرنوشت 
اين پول‌ها هم مي‌توان تحقيقات گسترده‌اي كرد ولي خب فعلًا 
بحث ما اين نيست. حرف اين است كه اگر قرار بود اين جريمه‌ها 
بازدارنده باشد، بايد تاكنون اتفاقي مي‌افتاد نه اينكه اوضاع بدتر 
شود. بازيكن فوتبال مي‌گويد فحشم را مي‌دهم، قسمت‌هاي 
مختلف بدنم را هم به تماشاگر حواله مي‌كنم نهايتش اين است 
كه جريمه‌اش را مي‌دهم. در آن سو هوادار هم مي‌گويد مي‌روم 
ورزشگاه و با برنامه‌ريز صورت گرفته از صبح مادروخواهر بازيكن‌ 
و خانواده‌اش را مورد لطف قرار مي‌دهم، آخرش اين اســت كه 

چند جلسه از حضور در ورزشگاه محروم مي‌شوم. 
 آقايان نشسته در فدراسيون، سازمان ليگ، كميته انضباطي 
و كميته اخلاق خسته نباشــيد، كلاهتان را بياندازيد بالا اين 
ثمره قوانيني است كه طراحي و اعلام كرده‌ايد. قوانيني كه البته 
خودتان هم درست اجرايشان نمي‌كنيد. قوانيني كه نه جامع 
هستند و نه مانع، قوانيني كه صرفاً وضع مي‌شوند تا فقط باشند 
براي خالي نبودن عريضه كه اگر درســت بودند همان دسته 
سومي كه در بالا از آنها گفتيم به خود جرئت نمي‌دادند كه آتش 

بيار معركه بي‌اخلاقي در فوتبال باشند. 
در يك كلمه ضعــف قانونگذاري و ضعف مديــران قانونگذار 
اصلي‌تريــن عامل بــروز بي‌اخلاقي‌هــا و گســترش آن در 
ورزشگاه‌هاست. مي‌توان مثل تمام سال‌ها، ماه‌ها و هفته‌هاي 
گذشته چوب برداشت و بازيكن و تماشاگر خاطي را زد كه البته 
بايد زد اما وقتي آب از سرچشمه آلوده است نمي‌توان از پايين 
دست رودخانه توقع آب شفاف و زلال و سالم داشت. اگر قانون 
درست وضع شدو درست هم اجرا شد آن‌وقت است كه بايد توقع 

محيط سالم و اخلاقي در فوتبال را هم داشت. 

فريدون حسن
     نگاه

فحاشي را در ورزشگاه‌ها ريشه‌كن كنيد
ورزشگاه‌ها مكان‌هاي امني هستند براي حضور عموم مردم 
تا از ديدن مسابقه تيم محبوب خود لذت ببرند و از حضور 
در اين محيط‌هاي ورزشــي خاطرات شيريني بسازند. اما 
نبايد اجازه داد اين مكان‌هاي امن ورزشــي به جايي براي 
تخليه احساسات، مشــكلات اجتماعي و ناملايمتي‌هاي 

زندگي تبديل شود. 
متأسفانه فضاي ورزشگاه‌هاي فوتبال كشورمان سال‌هاست 
با سر دادن شــعارهاي زشــت و به‌كار بردن الفاظ ركيك 
مسموم شده و مسئولان برگزاري مسابقات و فدراسيون 
نيز عملًا كنترلي روي ســكوها ندارند. از طرفي متوليان 
اين رشته عزمي هم براي ريشه‌كن كردن بي‌اخلاقي‌ها و 
پايان‌دادن به شعارهاي توهين‌آميز ندارند و جريمه نقدي 
و محروميت تماشاگران نهايت اقدامي است كه در برابر اين 
رفتارهاي زشت درنظر گرفته مي‌شود. جنجال اخير ديدار 
ملوان - تراكتور و رأي به محكوميت هر دو تيم، بهانه‌اي شد 

براي اينكه اين موضوع را دوباره مورد بررسي قرار دهيم. 
  تكرار حواشي

هركسي فوتبال ايران را بشناسد و حتي جسته‌وگريخته 
پيگير اخبار آن باشد، به خوبي مي‌داند جنجال‌هاي سكوها 
و فحاشي‌هاي دسته‌جمعي رفتار زشتي است كه در همه 
ورزشگاه‌هاي سراسر كشور وجود دارد و هر تيم جديدي 
هم كه به ليگ‌برتر اضافه مي‌شود، هوادارانشان هم به مرور 
همان رفتارها را تكرار مي‌كنند. تنها تفاوت در شدت و مدل 

توهين‌هاست. 
باتوجه به سبقه فحاشــي‌ها در فوتبال ما، با ديدن برنامه 
بازي‌ها هر هفته مي‌توانيد پيش‌بيني كنيد جنجال‌ها در 
كدام ورزشگاه‌ها بيشــتر از بقيه خواهد بود. يا اينكه كدام 
بازيكنان بايد منتظر استقبال جنجالي هواداران تيم مقابل 
باشند. حساسيت تيم‌ها و هواداران‌شــان به رقبا يكسان 
نيست و نام تيم‌ها و حضور برخي بازيكنان در زمين تأثير 

مستقيمي بر افزايش شعارهاي توهين‌آميز دارد. 
  وضعيت قرمز

مسموم بودن فضاي فوتبال به يكي، دو سال اخير مربوط 
نمي‌شود. بلكه بايد اعتراف كنيم در دو دهه گذشته سقوط 
آزاد فوتبال‌مان از نظر اخلاقي شدت گرفت و مديران هم با 
وعده و وعيد و شعارهاي دهان‌پركن شاهد و ناظر اين سقوط 
آزاد بودند و البته هستند! اينكه يك بازيكن يا مربي پيش از 
شروع مسابقه، بعد از اتمام بازي و حتي تا زماني كه بازيكن 
از ورزشگاه خارج شود، چند ساعت مورد بي‌احترامي قرار 
بگيرد، با هيچ منطق، تفكر و عقيده‌ايي همخواني ندارد. از 
طرفي عادي شدن شعارهاي زشت روي سكوها آفتي است 
كه فوتبال ايران را فرا گرفته و براي نجات اين رشته از ورطه 

بي‌فرهنگي هيچ اقدام مؤثري صورت نگرفته است. 
دامنه حواشي هر فصل گسترده‌تر مي‌شود و بازي به بازي از 
شهري به شهري ديگر انتقال پيدا مي‌كند. نكته تلخ‌تر ماجرا 
اينكه جدا از توهين به بازيكنان و تيم‌ها، شعارهاي قوميتي 
نيز بعضاً در برخي ورزشگاه‌ها و بازي‌هاي حساس سرداده 
مي‌شود و اين مسئله چالش فحاشــي‌ها را جدي‌تر كرده 
است. اين ناهنجاري بزرگ مدت‌هاست از كنترل خارج شده 
و هراز چندگاهي تقابل برخي تيم‌ها مسبب تكرار توهين‌به 

تيم‌ها و هموطنان‌مان مي‌شود. 
  جريمه‌هاي بي‌اثر

محكوميت و جريمه همزمان ملــوان و تراكتور، اعتراض 
هر دو باشگاه را به‌همراه داشت و درواقع هر دو تيم مقصر 
شناخته شدند! تراكتور بعد از ترك زمين و امتناع از بازي 
مقابل ملوان سه بر صفر بازنده شد و ملوان ميزبان مسابقه 
هم به خاطر فحاشي تماشاگرانش 2 امتياز مهم را از دست 
داد و ليدرهايش نيز محروم شــدند. طبيعتاً هر دو باشگاه 
براي شكستن اين رأي سراغ استيناف مي‌روند و بايد منتظر 
تصميم اين كميته باشــيم. اما اين اولين‌باري نيست كه 
كميته‌انضباطي بابت فحاشي رأي به كسر امتياز مي‌دهد. 
وجه اشتراك آرا صادر شده بي‌تأثير بودن آنها در رفتارهاي 

بعدي هواداران تيم‌ها بوده است. 
دســتورالعملي كه كميته‌انضباطي اخيراً براي مبارزه با 

بي‌اخلاقي‌ها در ورزشگاه‌ها صادر كرده در نگاه اول جديد 
و قاطع به نظر مي‌رســد. ولي با اندكي جست‌وجو معلوم 
مي‌شود اين اولين دستورالعمل اين كميته نبوده و خبري از 
تأثيرگذاري هشدارهاي انضباطي نشده است. آذرماه سال 
گذشته بود كه كميته‌انضباطي در بيانيه‌ايي به باشگاه‌ها 
نسبت به فحاشي هواداران منتسب به آنها هشدار و اخطار 
كســر امتياز داد:»مطابق با ماده 85مقــررات انضباطي 
فدراسيون فوتبال، مســئوليت تمامی رفتارها، تخلفات و 
اقدامات هواداران در جريان مســابقات، از جمله توهين، 
فحاشي و رفتارهاي اخلال‌گرايانه، برعهده باشگاه ميزبان 
بوده. بر اساس ماده 28مقررات مذكور، »كسر امتياز« به 
عنوان يكي از شديدترين ضمانت‌هاي اجرايي انضباطي، 
در صورت احراز تخلفات مكرر و سازمان‌يافته هواداران كه 
منجر به نقض نظم و اخلاق ورزشي شود، قابل اعمال خواهد 
بود.« فصل گذشته و پيش از نيمه‌كاره ماندن ليگ به دليل 
شرايط خاص كشور، بي‌احترامي‌هاي زيادي در ورزشگاه‌ها 
مشاهده شد ولي تهديد كميته‌انضباطي به اجرا درنيامد. 
هنوز جوهر دستورالعمل جديد و رأي صادره براي تراكتور 
و ملوان خشك نشده بود كه حواشي از فوتبال به فوتسال 
كشيده شد و تماشاگران منتسب به تيم مس‌سونگون در 

مقام دفاع از تيم فوتبال تراكتور درآمدند. 
در سال‌هاي گذشته هم شاهد كســر امتياز»موردي« از 
برخي‌تيم‌ها بابت توهين تماشاگران‌شــان بوديم ولي باز 
هم كسي متنبه نشــد. در مردادماه ســال 1392 )فصل 
1392 - 1393( هتاكي تماشاگران موجب كسر امتياز 3 
تيم شد؛ استقلال، ملوان و سايپا. درواقع فحاشي هواداران 
منتسب استقلال، ملوان و سايپا به تيم‌هاي سپاهان، داماش 
و راه‌آهن موجب شد كميته انضباطي از هر تيم ‌کیامتياز 
كســر كند. نكته جالب اينكه پس از شكايت باشگاه‌ها به 
كميته اســتيناف، اين كميته رأي به بخشش سايپا داد و 
رأي استقلال و ملوان را تأييد كرد. سايپا به جاي كسر کی 
امتياز به بررگزاري يك بازي در زمين بي‌طرف محكوم شد. 

مورد معروف ديگر كســر 2 امتياز از پرسپوليس بود؛ در 
سال 1391 و جدال پرسپوليس و داماش، وقتي بازي در 
وقت‌هاي اضافه پيگيري مي‌شد فحاشي عليه داور مسابقه 
باعث شد، بازي نيمه‌تمام بماند. پرسپوليس نه‌تنها 2 امتياز 
از دست داد بلكه نتيجه بازي نيز 3 بر صفر به سود داماش 

اعلام شد. 
  راه‌حل چيست؟

صدور بيانيه و دستورالعمل ســاده‌ترين كاري است كه از 
دست فدراسيون و اركان قضايي‌اش برمي‌آيد. در گيرودار 
صدور بيانيه و وعده دادن آقايان، اين فوتبال است كه هر 
روز و هر هفته بيش از پيش دچار تنزل اخلاقي و فرهنگي 
مي‌شود. نكته حائز اهميت ماجرا بي‌تأثير بودن جريمه‌ها و 
محروميت‌هاي درنظر گرفته شده از سوي كميته انضباطي 
است. در سال‌هاي اخير تشديد جرائم مالي براي متخلفان 
بيش از پيش در دستوركار اين كميته قرار گرفته درحالي‌كه 
سرو ته بسياري از تخلفات را نمي‌توان و نبايد با پرداخت 
جريمه نقدي هم آورد. از سوي ديگر ملغي يا وتو شدن آرا 
صادره كميته انضباطي از سوي كميته استيناف اثربخشي 
جريمه‌ها و محروميت‌ها را به حداقل رســانده است. چه 
بسا رأي صادره براي ديدار تراكتور - ملوان نيز دستخوش 
تغيير شود. بي‌احترامي، شكســتن حرمت‌ها و توهين به 
هموطنان در ورزشــگاه‌ها موضوعي نيست كه از كنارش 
رد شــويم و منتظر جنجال‌هاي جديد بمانيم. صيانت از 
شــأن فوتبال و منزلت هواداران، بازيكنان و اهالي فوتبال 
و برقراري امنيت رواني آحاد مردم در ورزشگاه‌ها وظيفه‌ 
مهمي است كه فدراسيون، سازمان ليگ، كميته انضباطي 
و عوامل برگزاري مسابقات نسبت به آن مسئول‌اند. اعمال 
مقرارت سختگيرانه، اجراي دقيق و بدون اغماض قوانين 
انضباطي، برخورد قاطعانه و حمايت همه اركان فوتبال و 
ورزش از آرا صادر شده، تنها راه‌‌حلي است كه با آن مي‌توان 
روي بي‌اخلاقي‌ها خط قرمز كشيد و امنيت و سلامت را به 

ورزشگاه‌هاي فوتبال بازگرداند. 

شيوا نوروزي
     گزارش

مسئول مهار فحاشي يا قرباني مسئوليت تازه؟ اين سؤالي است كه 
بعد از اتفاقات اخير، ذهن بســياري را به خود مشغول كرده است. 
درست بعد از صدور احكام ديدار برگزار نشده ملوان- تراكتور. ديدار 
پرحاشيه‌اي كه علاوه بر كميته انضباطي، مسئولان فدراسيون را 
هم دست به قلم كرده براي تحرير قوانين جديد تا شايد ديگر شاهد 
چنين اتفاقاتي در ورزشگاه‌ها و روي سكوها نباشيم. فحاشي روي 
سكوها و سردادن شعارهاي هنجارشكنانه اما صرفاً به بازي ملوان- 
تراكتور محدود نمي‌شود و سال‌هاست كه به گره كوري در فوتبال 
ايران تبديل شده است. گره‌اي كه شايد تصور شود با وضع قوانين 
جديد براي هميشه گشوده خواهد شد اما نوذر رودنيل، كارشناس 
داوري ايران اصــاً چنين تصوري ندارد. خصوصــاً كه تأكيد دارد 
براساس قوانين، وظيفه كنترل سكوها با نماينده فدراسيون است نه 
داور. با اين حساب به نظر مي‌رسد دستورالعمل تازه صادر شده) تذكر 
براي خاتمه‌دادن به فحاشي‌ها، توقف مقطعي بازي و در نهايت متوقف 
كردن آن در صورت ادامه فحاشي‌هاي مستمر و سازمان يافته( بيش 
از آنكه گامي باشد؛ براي مهار فحاشي‌ها، راهي است براي انداختن 

توپ به زمين داوران و گذاشتن بار اين مسئوليت بر گرده آنها.
   

فدراســيون فوتبال در واكنش به اتفاقات رخ‌داده 
در بازي ملوان- تراكتور علاوه بــر جريمه دو تيم، 
دستورالعمل‌هاي جديدي نيز وضع كرد. فكر مي‌كنيد 

تصميمات بتواند به فحاشي‌ها پايان دهد؟
خير. فدراســيون به اشــتباه موضوع را متوجه داور كرده اســت. 
داور براي قضاوت و اجراي قوانين مســابقه وارد زمين مي‌شود، نه 
كنترل سكوها و برخورد با شعارهاي تماشاگران. براساس مقررات 
بين‌المللي، شعارهاي نژادپرستانه، سياسي و مذهبي ممنوع هستند 
و فدراسيون‌ها و باشگاه‌ها موظف هســتند به برخورد با آنها. اينكه 
بخواهيم مســئوليت اجراي اين موضوع را مستقيماً بر عهده داور 
بگذاريم نه درست است و نه قانوني. داور در جريان مسابقه وظايف 
مشخصي دارد و نمي‌توان از او انتظار داشت هم بازي را اداره كند و 
هم دائماً مراقب سكوها باشد و تشخيص دهد چه كسي چه شعاري 

مي‌دهد و آيا آن شعار سازمان‌يافته است يا خير. 
پس داور در جريان مسابقه تا چه اندازه اختيار كنترل 

سكوها را دارد؟
داور صرفاً زمانــي مي‌تواند تصميم به توقــف بازي بگيرد 

كه شــرايط ادامه بازي براي خودش، كمك‌هايش يا 
بازيكنان دو تيم امكان‌پذير نباشد. مثلًا اگر پرتاب اشيا 
باعث آسيب‌ديدگي كمك‌هاي او شود يا فحاشي‌ها به 
خودش به قدري باشــد كه حس كند اقتدارش را از 
دست مي‌دهد، مي‌تواند اقدام به متوقف‌كردن بازي 

كند. البته نه مســتقيم، بلكه بعد از مشــورت با 

مسئول فدراسيون يا فيفا. اين موارد با شعارهايي كه تماشاگران 
عليه يك قوم، مذهب يا جريان سياسي سر مي‌دهند؛ تفاوت دارد. 
برخورد با شعارهاي نژادپرســتانه و توهين‌آميز وظيفه مستقيم 
فدراسيون و باشگاه‌هاســت نه داور. اگر قرار باشد داور مسئول 
كنترل شعارهاي سكوها باشد، بايد مشخص شود بر اساس كدام 
ماده قانوني و با چه اختياراتــي مي‌تواند چنين تصميمي بگيرد. 
داور نمي‌تواند تمركز خود را از زمين مسابقه بردارد و مسئوليت 
كنترل تماشــاگران را هم بر عهــده بگيرد. در پرونــده ملوان و 
تراكتور، تراكتور به دليل حاضر نشدن در زمين مسابقه سه بر صفر 
بازنده اعلام شد. اين موضوع با شــرايطي كه داور يا مقام رسمي 
مسابقه به دليل تهديد امنيت و نبود امكان ادامه بازي تصميم به 

توقف آن مي‌گيرد، متفاوت است. 
بعد از وضع دستورالعمل جديد، اين سؤال مطرح شد 
كه چطور تراكتور بابت عدم حضورش در زمين بازي 
بازنده شد اما اين اجازه به داور داده شده كه ازين پس 

در صورت تكرار چنين مسئله‌اي بازي را متوقف كند؟
تيم نمي‌تواند خودش تصميم بگيرد زمين مسابقه را ترك كند. اگر 
تراكتور به شرايط اعتراض داشــت، بايد از داور و ناظر مي‌خواست 
مطابق مقررات اقدام كنند. اينكه يك تيم خودش زمين را ترك كند، 
با تصميم داور يا مقام رسمي مسابقه براي توقف بازي تفاوت دارد. هر 

كسي بايد در چارچوب اختيارات خودش عمل كند. 
اتفاقات اخير نشان مي‌دهد؛ فدراسيون پذيرفته كه 
بايد در مواجهه با فحاشــي‌هاي سازمان‌يافته نقش 
فعال‌تري داشته باشد اما اين نقش را به عهده داوران 

گذاشته است؟
قطعاً فدراسيون بايد نقش فعال‌تري داشته باشد، اما نه به اين شكل 

كه وظيفه خودش را به گردن داور بيندازد. فدراسيون بايد پيش از 
مسابقات با مديران باشگاه‌ها جلسه بگذارد و به آنها اعلام كند كه 
شعارهاي نژادپرستانه، سياســي و مذهبي چه پيامدهايي خواهد 
داشت. باشگاه‌ها بايد بدانند و صد البته مطمئن باشند كه در صورت 
بروز هرگونه تخلفي از سوي تماشاگران‌شان، چه عواقبي در انتظار 
آنها خواهد بود. نمي‌شود فقط دستور صادر كرد و انتظار داشت داور 

در جريان مسابقه تمام مشكلات را حل كند. 
با اين حساب نه جرائم در نظر گرفته‌شده بازدارنده 

خواهند بود و نه قوانين جديد؟
به عقيده من، اين مجازات‌ها بازدارنده نيستند. اگر جرائم نقدي و 
محروميت‌هاي درنظر گرفته شده تأثيرگزار بود نبايد امروز تا اين 
حد شاهد افزايش فحاشي‌ها از روي سكوها بوديم. وقتي يك باشگاه 
مي‌تواند جريمه نقدي فحاشي هوادارانش را پرداخت كند، تعجبي 
ندارد كه در همچنان روي همان پاشنه بچرخد. حتي كسر امتياز هم 
زماني مي‌تواند اثرگذار باشد كه قطعي و بدون بازگشت اجرا شود. 
يعني هم نوع مجازات ايراد دارد و هم نحــوه اجراي آن. مهم‌ترين 

مسئله برخورد قاطع و مستمر است و بس. 
*** فكر مي‌كنيد مماشات با فحاشي‌ها و شعارهاي 
هنجارشكنانه طي ســال‌هاي اخير از جمله اتفاقات 
ورزشگاه آزادي تا چه اندازه در ادامه اين روند نقش 

داشته است؟
حتماً و خيلي زياد. وقتي كه با يك اتفــاق به طور جدي و قاطعانه 
برخورد نشود، كاملًا طبيعي اســت كه به دفعات تكرار شود. اين 
مماشات‌ها كار را به جايي رسانده كه مسئله ديگر فقط كري‌خواني 
و توهين به تيم مقابل نيست. متأسفانه مدت‌هاست كه سكوها به 
محلي براي نزاع يا تسويه‌حساب‌هاي سياسي، قوميتي و... تبديل شد 
كه گاهی حتي تماميت ارزشي كشور را تحت‌الشعاع قرار مي‌دهد. 
مسئله‌اي كه به هيچ عنوان قابل قبول نيست و بايد با آنها برخورد 
شود. اگر از همان ابتدا برخورد قاطع صورت مي‌گرفت، امروز شاهد 
تكرار و گسترده‌تر شدن اين رفتارها نبوديم. نمي‌شود هر بار اتفاقي 
رخ بدهد، چند روز درباره آن صحبت كنند و بعد همه چيز فراموش 
شود. اگر روزي كه در آزادي به تماميت ارزي كشور اهانت شد، شاهد 
برخوردي قاطع بوديم، امروز آقايان ناچار نبودند براي آرام‌كردن جو 

چنين تصميماتي اتخاذ كنند. 
بهتر نيست در گام نخســت افراد خاطي و ليدرهاي 

هدايت‌كننده شعارها شناسايي و محروم ‌شوند؟
مسئله اصلي همين است. اساساً بايد همين كار انجام شود. بايد 
كسي كه فحاشي مي‌كند شناسايي شود و اجازه ندهند دوباره 
به ورزشگاه برگردد. نمي‌شود يك نفر محروم شود و دوباره در 
ورزشگاه حضور پيدا كند. بايد محروميت واقعي باشد و 
افراد خاطي براي مدت طولاني از ورود به ورزشگاه منع 

شوند. دوربين‌ها هم مي‌توانند در شناسايي اين افراد كمك كنند. در 
كنار آن، بايد با ليدرهايي كه شعارهاي توهين‌آميز را هدايت مي‌كنند 
برخورد شود. مسئوليت ليدر تشــويق تيم است، نه توهين به تيم 

مقابل يا مردم يك شهر و... 
فكر مي‌كنيد به‌راســتي باشــگاه‌ها توان مديريت 

هوادران خود را دارند؟
بله، دقيقاً. بعد از اتفاقات ملوان و تراكتور همه انتظار داشتند در بازي 
بعدي تراكتور هم حواشي و شعارهايي به وجود بيايد، اما در مسابقه 
مقابل صنعت نفت آبادان چنين اتفاقي رخ نداد. اين نشان مي‌دهد، 
باشگاه مي‌تواند با هواداران و ليدرها صحبت و شرايط را مديريت كند، 
البته اگر بخواهند. مديران باشگاه‌ها بايد قبل از مسابقه با هواداران 
داشته باشند و اجازه ندهند چنين اتفاقاتي رخ دهد. نمي‌توان گفت 
باشگاه هيچ‌نقشي ندارد. حداقل در همين چند هفته به وضوح ديديم 

كه اگر باشگاهي بخواهد، مي‌تواند سكوهاي خود را كنترل كند. 
اخيراً دامنه اين فحاشــي‌ها به فوتسال هم كشــيده شده و شاهد 
شعارهاي هنجارشكنانه در اين رشته‌هم بوديم. شعارهايي كه صراحتاً 

به تاريخ يك كشور برمي‌گردد، نه يك تيم خاص!
اتفاقاً به همين دليل است كه بايد شاهد برخوردهاي قاطع باشيم. 
صرف صدور دستورالعمل نمي‌توان اميدي به برچيده شدن بساط 
فحاشي‌ها بست. بايد قوانين سفت‌و‌سخت وضع و آن را قاطعانه اجرا 
كرد. قوانيني چون سقوط تيم‌ها به دسته پايين‌تر بي‌هيچ مماشاتي. 
با اين حســاب چيزي جز اجراي تصميمات قاطعانه 

نمي‌تواند به اين وضع پايان دهد. 
دقيقاً. فدراسيون بايد مديران باشگاه‌ها را جمع و با آنها اتمام حجت 
كند. بايد به مديران باشگاه‌ها تفهيم شــود كه مسئوليت كنترل 
هواداران و ليدرهايشان را بر عهده دارند. سپس مجازات‌هاي سنگين 
و جدي تعيين كرده وقاطع و بدون هيچ مماشــاتي مجازات‌هاي 
درنظر گرفته شــده را اجرا كند. اگر قرار است تيمي به دليل تكرار 
تخلف با مجازات سنگين يا حتي سقوط به دسته‌هاي پايين‌تر مواجه 
شود، بايد اين حكم قاطعانه اجرا شود. در نهايت نيز بايد افراد خاطي 
شناسايي و براي مدت طولاني از حضور در ورزشگاه محروم شوند. تا 
زماني كه باشگاه‌ها و افراد متخلف مطمئن باشند اتفاق جدي برايشان 
رخ نمي‌دهد، نه جريمــه نقدي و نه دســتورالعمل تازه نمي‌تواند 

فحاشي را از ورزشگاه‌ها ريشه‌كن كند. 
و ســؤال آخر اينكه اگر براســاس دســتور‌العمل 
جديد‌آوري تصميم به متوقف‌كردن بازي بگيرد، تيم 

متضرر مي‌تواند دست به دامان فيفا شود؟
 بله. ما يك قوانين داريم، يك مقررات. مقررات را مي‌توان تغيير داد 
اما قوانين را نه. فيفا در چنين مواردي تأكيد دارد، داور نبايد خارج 
از چارچوب اختيارات و وظايفي كه دارد تصميم بگيرد. خصوصاً كه 
در قانون برخورد با اين قبيل مسائل وظيفه ناظر فدراسيون است. 

بررسي گسترش فحاشي در ورزشگاه‌ها و نقش فدراسيون
در تداوم آن در گفت‌وگوی »جوان« با نوذر رودنيل

 فدراسيون
 مسئول فحاشي سکوهاست!

دنيا حيدري 
     گفت‌وگو
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